
  17  
   مطالعات قرآن و حديث پژوهشي -دوفصلنامة علمي

  1394 پاييز و زمستان ،لاوشمارة  ،نهمسال 
  (ع)صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق

  علي سعدي حسيندكتر مدير مسئول: 
  ايزدي مهديدكتر سردبير: 

  پور نيمحمد جادكتر داخلي:  مدير
  

 (به ترتيب الفبا) اعضاي هيئت تحريريه

  آذرنوش  ........................................................................  استاد دانشگاه تهرانآذرتاش
  ................  دانشيار دانشگاه امام صادق(ع).................................................ايزديمهدي

  دانشگاه امام صادق(ع) استاد..... ...................................................كني محمدباقر باقري
  آزار شيرازي  .................................................  دانشيار دانشگاه الزهرا(س)عبدالكريم بي

  .......  استاديار دانشگاه امام صادق(ع)احمد پاكتچي  .....................................................
  سيد كاظم طباطبايي  ................................................................  استاد دانشگاه فردوسي

  تهراندانشگاه دانشيار..........  .......................................................عبدالهادي فقهي زاده
  ............................................ دانشيار دانشگاه امام صادق(ع)..پور يزدي ...عباس مصلايي

  سيد رضا مؤدب  ...............................................................................  استاد دانشگاه قم
  
  
  
  
  
  
  

  ريال 150000صفحه /   240
  امور علمي و تحريريه: دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد

  88080424نمابر: ،  374داخلي   ، 88094001-5تلفن: 
 (ع)صادقدانشگاه امام پل مديريت، تهران، بزرگراه شهيد چمران، 

http://quran.journals.isu.ac.ir  
  اداره توليد و نشر آثار علمي، معاونت پژوهشي :امور فني

  14655 -159صندوق پستي ،  88575025 نمابر:،  528داخلي 
 88370142اداره توزيع و فروش، نمابر:  ،امور توزيع و مشتركين: معاونت پژوهشي

  در سامانه الكترونيك نشريه مراجعه كنيد.» درخواست نسخه چاپي«جهت تهيه نسخه چاپي مجله، به بخش 

وزارت  181722/3و طي نامه شماره  24/8/1391در تاريخ  »مطالعات قرآن و حديث«فصلنامه دو
مقالات و  موفق به اخذ اعتبار علمي ـ پژوهشي شده است 9از شماره علوم، تحقيقات و فنĤوري، 

  شود: هاي ذيل نمايه مي در پايگاهآن 
  www.isc.gov.ir            پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

 www.sid.ir   يدانشگاهجهاد پايگاه اطلاعات علمي 
  www.magiran.com   بانك اطلاعات نشريات كشور 



 107-79 صص ،17ياپيپ ،1394و زمستان  زپايي ،، شمارة اولنهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي 

  

   »تفسير به رأي«تحليلي انتقادي از ديدگاه ذهبي پيرامون 
  24/9/1393تاريخ دريافت:                                                                               كيوان احساني

  7/10/1394تاريخ پذيرش:                                                               اصغر طهماسبي بلداجي
 ليلا قنبري

  
  چكيده

به عنوان يكي از » يبه رأ تفسير«ضمن تائيد  ذهبي در كتاب التفسير و المفسرون
و پس از معرفي  كردهروش هاي تفسير قرآن، آن را به ممدوح و مذموم تقسيم بندي 

كند و در اين ميان تفاسير با صبغه  صاديق هر كدام را جداگانه ذكر مياين روش، م
تفاسير  اشعري را ممدوح و مابقي را مذموم تلقي مي كند؛ بر همين اساس در بررسي

كند؛ از  شيعه نمودهاي عيني از تفسير به رأي مذموم را ذكر ميديگر فرق از جمله 
جمله: آيه تطهير، آيات ولايت و آياتي كه ناظر بر باورهاي كلامي تشيع است. 

ل تقسيم بندي، مصاديق تفسير به با رويكردي تحليلي در سه محور: اص ذيلپژوهش 
هبي را مورد كنكاش قرار داده ي مذموم، باور ذرأ رأي و نمودهاي عيني از تفسير به

م بندي آن معارض با اصول و تقسي» يتفسير به رأ«يجه آنكه: اصل تسيمه نتاست. 
نديشمندان اسلامي به آيات، روايات، سيره معصومين(ع) و گفتمان ا باشد. ديني مي

نمودن برخي  تلقي ورا ناروا و مذموم بيان داشته؛  يطور مطلق هرگونه تفسير به رأ
از تفاسير در حيطه ممدوح و مذموم، دور از داوري علمي و ناشي از پيش داوري و 

  است. عدم شناخت مباني ديگر تفاسير

   واژگان كليدي

   تفسير به رأي، محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون.، كريم قرآن        
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  طرح مسئله

برخورد با قرآن كريم مي باشد كه سابقه آن تفسير به رأي يكي از خطرناكترين روشهاي 
متون روايي  ) در31، ص5ق، ج 1411(نسائي،  از همان آغاز نزول وحي بوده است.

؛ طبري، 257، ص1ق، ج 1395ق، ؛ صدو195، ص1ق، ج 1421فريقين (عياشي، 
) رواياتي در مذمت تفسير به رأي 199، ص5؛ ترمذي، بي تا، ج 27، ص1ق، ج 1406

. اين روايات حاكي از اين مطلب است كه از همان آغاز كساني بوده اند نقل شده است
  كه قصد تحميل افكار و عقايد خود بر آيات قرآن را داشته اند. 

با اين همه برخي با اجتهادات شخصي به تقسيم بندي تفسير به رأي پرداخته و آن 
(راغب  اصفهانيرا به دو قسم ممدوح و مذموم تقسيم كرده اند؛ نخستين بار راغب 

ق، 1387(قرطبي،  ) اين تقسيم بندي را انجام داد، سپس قرطبي165اصفهاني، بي تا، ص
) شاطبي (قاسمي، 285 و 284، صص  1، جق1374 ) ابن قيم (ابن قيم،31 – 34صص
) و زرقاني از انديشمندان علوم قرآن نيز اين تقسيم بندي را 165، ص1ق، ج  1398

) و برخي ديگر نيز از اين روش پيروي 66، ص2ق، ج1416 (زرقاني، ارائه داده اند
  ) 67ق، ص1414(العك،  كرده اند.

مفصلاً اين روش را بسط داده و ضمن  التفسير و المفسروندر قرن اخير ذهبي در 
تقسيم بندي تفسير به رأي به ممدوح و مذموم، مصاديق آن را ذكر كرده است. وي 

اشعري مسلك را ممدوح و تفاسير ساير فرق را علاوه بر اين تقسيم بندي، تفاسير 
مذموم قلمداد مي كند. ذهبي در بررسي تفاسير (مذموم) مفسران آن تفاسير را متهم به 

  تحميل عقايد و تفسير ناصحيح آيات كرده است. 
مقاله حاضر با روش تحليلي از نوع كتابخانه اي، ديدگاه ذهبي در اين باره را مورد 

ير به راي و مصاديق آن، ارائه داده و تصوير روشن از مفهوم تفسنقد و بررسي قرار 
  نمايد.  مي

نقدي بر «از جمله: هبي مقالات متعددي تاليف گرديده درباره نقد ديدگاه هاي ذ
نقد «)، 169، ص1387(بابايي،  »سخنان ذهبي در معرفي مفسران نخستين و تفسير شيعه

(حجتي  »اجع به اتحاد مكتب تشيع و اعتزالاتهام ذهبي در كتاب التفسير و المفسرون ر
نقد آراء ذهبي ذيل روايت هاي مستدرك حاكم «)، 137، ص1386نصير اوغلي،  و
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 »ذهبي و تفاسير اماميه«)، 115، ص1392منايي،  (فخاري و »درباره فضايل اهل بيت(ع)
، تاويل :ديگر در حيطه نقد آراء ذهبي درباره)  و مقالات 113ش، ص1385(مودب، 

 ثير مكتب فقهي و اصولي شيعه در تفسير قرآن، در معرفي مجمع البيان، آيات ولايتتأ
اما  )112ش، شماره 1383(نك: پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي،  ، عقايد شيعهو...

 پژوهشي مستقل با عنوان مقاله حاضر نگاشته نشده است.

  
  . مفهوم شناسي تفسير به رأي 1

به معناي اعتقاد  "رأي  "است.  واژه  2»يرأ«و  1»تفسير«اژه ي مركب از دو وتفسر به رأ
 و ديدگاهي است كه فرد از راه تلاش فكري خود بر مي گزيند. اين واژه در روايات

جتهاد و تلاش فكري انتخاب (ادامه مقاله) به معني ديدگاهي است كه اين شخص با ا
در مقابل  "جهل"ا بر اثر) كه اين نوع تفسير ي33ش، ص1387 (نجار زادگان،مي كند 

در قبال عقل و وارستگي، كه يكي به نقص عقل  "جهالت"علم و آگاهي است يا بر اثر 
  مي گردد و ديگري به ضعف عقل عملي.نظري بر 

هر آيه اي كه بر خلاف قواعد علمي و بر خلاف فضايل نفساني تفسير شود، 
آن و آيات احكام و  تفسير آن به رأي است و در اين جهت فرقي بين آيات دعوي

) انديشمندان اسلامي در 176، ص1ش، ج1391(جوادي آملي،  معارف خاص نيست.
ها ئه داده اند كه البته برخي از آننظرهاي متفاوتي ارا مفهوم شناسي تفسير به رأي اظهار

را مي توان در يك مفهوم كلي بيان كرد كه همان تحميل عقيده و پيش فرض شخص 
در يك تقسيم بندي برخي از مفسران فريقين عدم مراجعه به  بر آيات قرآن است.

تفاوت اين دو نگرش در  .روايات در تفسير را برابر با تفسير به رأي قلمداد كرده اند
اينجاست كه مفسران شيعه استقلال در فتوي دادن بدون مراجعه به ائمه(ع) را تفسير به 

؛ امين 172؛ بحراني، بي تا، ص 269، ص 1ق، ج 1401أي قلمداد كرده اند؛ (خوئي، ر
) در حالي كه انديشمندان اهل سنت عدم مراجعه به گفتار صحابه 7، ص 1اصفهاني، ج

؛ قرطبي، 34ص  ،1ج ،ق1412 (ماوردي، و تابعين را برابر تفسير به رأي مي دانند.
  )34، ص 1ق، ج1387
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تفسير به  علامه طباطبايي استقلال در تفسير قرآن و اعتماد مفسر بر خودش را
 رأي مي دانند و بر اين باورند كه در تفسير قرآن بايد از خود قرآن كمك جست.

را اينگونه ارزيابي  ) برخي مفاد احاديث تفسير به رأي77ص ،3ق ، ج1397(طباطبايي، 
  مي كنند كه:

گروهي آيه اي از قرآن را بر مقصود و رأي و عقيده و مذهب يا مسلك خود «
را در اين راستا انتخاب كرده اند، تثبيت كنند و قرآن را وسيله اي  تطبيق دهند تا آنچه

براي رسيدن به مقصود خود كنند و هدف اصلي آنان تفسير قرآن نباشد، يا اينكه در 
تفسير قرآن استبداد به رأي داشته باشند يعني به مباحث مورد نياز در تفسير مراجعه 

  )69-70، ص 1ق، ج1409(معرفت،  ».نكنند
  ي از مفسران معاصر مفهوم تفسير به رأي را اينگونه بيان مي كنند: برخ

هرگاه انسان، عقيده اي را براي خود اتخاذ كرده است و كوشش مي كند «
شواهدي از قرآن و احاديث پيامبر (ص) واهل بيت(ع) براي آن بتراشد و هرگاه در 

نيابد، ناچار براي رسيدن  ميان آن ها چيزي كه صريحاً يا ظاهراً موافق عقيده او نباشد
به مقصود خود آيات و رواياتي را انتخاب كرده و بدون هيچ قرينه اي بر خلاف مفهوم 

  )23ش، ص1367(مكارم شيرازي،  .»ظاهر آن، تفسير مي كند
درباره مفهوم و مصداق تفسير به رأي آراء ديگري نيز ديده مي شود ازجمله: 

، 1413 (ابن عطيه، سول خدا(ص) واگذار شدهاظهار نظر درباره آنچه كه علمش به ر
 ) اظهار نظر قطعي درباره مراد خداوند4، ص1ق، ج1402 ؛ طوسي،46، ص1ج

) عدم موافقت با لسان عربي قرآن 6، ص1ج ،1417 ؛ آلوسي،51، ص1396(اصفهاني، 
  )5، ص1، ج1398(قاسمي،  و قواعد لفظيه.

  
 . تفسير به رأي از منظر ذهبي2

به مبحث تفسير به رأي اختصاص  ، فصلي راالمفسرون التفسير وذهبي در كتاب 
  به رأي را اينگونه تعريف مي كند:وي تفسير  دهد. مي

تفسير به رأي عبارت است از تفسير قرآن با اجتهاد بعد از شناخت مفسر به كلام «
عرب و شناخت الفاظ عربي و وجوه دلالي آن، استعانت از شعر جاهلي، وقوف به 
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 .»لنزول و شناخت ناسخ و منسوخ و غير آن و ادواتي كه مفسر به آن نياز دارداسباب ا
  )256، ص1م، ج1961(ذهبي، 

ذهبي ديدگاه علما را نسبت به اين موضوع مورد بررسي قرار مي دهد و در يك 
اگانه با ذكر ادله هر يك بيان تقسيم بندي موافقان و مخالفان اين نوع تفسير را جد

) ذهبي پس از ذكر ادلّه مناقشه دو گروه موافق و 265 -264صص (همان،  كند. مي
وي ديدگاه خود را پس از بررسي  مخالف، اختلاف آنان را لفظي و نه حقيقي مي داند.

  خالفان اين گونه بيان مي كند كه:مناقشه قائلان و م
تفسير به رأي دو قسم است، تفسيري كه موافق كلام عرب همراه موافقت كتاب «
و رعايت ساير شروط تفسير باشد، اين قسم جائز است و هيچ شكي در آن  و سنت

نيست. قسم دوم كه بر اساس قوانين عربي نباشد، موافق با ادله شرعيه نبوده و شرايط 
  )265(همان، ص  .»تفسير را دارا نباشد اين تفسير (به رأي) مذموم مي باشد

درباره نهي از ورود  4عمرو  3وي در مذمت اين نوع تفسير به سخن ابن مسعود
ذهبي در پايان اين بحث تفسير به رأي را به دو قسم  تفسير به رأي استناد مي كند.

مذموم غير جائز و ممدوح جائز تقسيم بندي مي كند كه البته قسم جائز را محدود به 
  حدود و قيود مي داند.

  
 »يأر« . نقد و بررسي ديدگاه ذهبي در تسميه تفسير به2-1

به تفسير امر ناصواب مي باشد و خود اين تركيب تناقضي » يرأ«اضافه كردن واژه 
آشكار است؛ علاوه بر اين تقسيم بندي تفسير به راي به ممدوح و مذموم امر ناروا و 

  معارض با مضامين ديني و ديدگاه مفسران و انديشمندان اسلامي است از جمله:
  
  . مخافت با آيات قرآن2-1-1

فَخَلَف منْ «مطلق تفسير به رأي را مورد نكوهش قرار مي دهند؛ از جمله آيه:  آيات قرآن
و يقُولُونَ سيغْفرَُ لنَا و إِنْ يأتْهمِ عرَض   بعدهم خَلْف ورثُِوا الْكتاب يأخْذُُونَ عرَض هذاَ الْأَدنى

قُ الْكتابِ أنَْ لا يقُولُوا علىَ اللَّه إلاَِّ الحْقَّ و درسوا ما فيه مثْلُه يأخُْذُوه أَ لمَ يؤخَْذْ عليَهمِ ميثا
  ) 169 :عرافلا(ا » و الدار الĤْخرةَُ خيَرٌ للَّذينَ يتَّقوُنَ أَ فلاَ تَعقلُون
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ر اساس اين آيه، اسناد مطلب غير عالمانه به خداوند روا نيست و عالمانه بودن ب
است: يكي آنكه مطلب مطابق علم نباشد، ديگر آنكه گرچه اصل مطلب آن به دو قسم 

 صحيح و علمي است ليكن اسناد مطلب علمي به خداوند بدون شاهد باشد روا نيست.
  )182، ص1ش، ج  1391(جوادي آملي، 

جهنَّم   ا جاءه أَ ليَس فيعلَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب باِلحْقِّ لَم  و منْ أَظْلمَ ممنِ افتْرَى«آيات: 
قُلْ إنَِّما حرَّم ربي الفَْواحش ما ظَهرَ منهْا و ما بطنََ و «)؛ 68 :(عنكبوت» مثْوى للْكافرينَ

قُولُوا علَى اللَّه ما لا الْإِثمْ و البْغْي بِغيَرِ الحْقِّ و أَنْ تُشرِْكُوا باِللَّه ما لمَ ينزَِّلْ بِه سلطْاناً و أَنْ تَ
 » إِنَّما يأْمرُكمُ باِلسوء و الْفحَشاء و أَنْ تَقُولُوا علَى اللَّه ما لا تَعلَمون«)؛ 33 :(اعراف » تَعلَمون
  ه رأي را مورد مذمت قرار مي دهد.هر گونه تفسير بنيز ) 169: (بقره

ي براي تفسير صحيح قرآن و چوب هاي نظراين آيات به خوبي مباني و چار
) روايات 65ش، ص 1387(تقويان،  دوري جستن از تفسير به رأي را ترسيم مي كند.

ناهي از تفسير به رأي چه ممدوح و چه مذموم (ادامه مقاله) همگي مؤيد و به گونه اي 
  تفسير اين آيات مي باشند. 

  
 . مخالفت با روايات قطعي الصدور2-1-2

ه رأي مختصر اختلاف در لفظ) در منابع فريقين بر نهي از تفسير بروايات متعددي (با 
تفسير به رأي را مطلقأ مورد نكوهش قرار مي دهند، اين  بيان شده است؛ كه همه آنها

(نك: عياشي  (ممدوح و مذموم) نهي نموده اند روايات به طور مطلق از تفسير به رأي
)  و 42، ص1، ج ق1389؛ كليني، 138و  87غه، خطبه نهج البلا ؛17، ص1م، ج 2006

(صدوق، بي تا،  عقوبت كسي كه مرتكب چنين كاري شود آتش جهنم دانسته اند.
  )90-91صص

؛  195، ص1ق، ج 1421(عياشي،  5اين روايات در مصادر شيعي در حد مستفيض
) مي باشند كه 17 – 19، صص1؛ بحراني، بي تا ، ج 236، ص 68ق، ج 1397مجلسي، 

  )269ش، ص 1364، (خوئي ها را در حد تواتر به حساب مي آورند.البته برخي آن
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قال االله عز «، حديث قدسي با اين عنوان روايت مي كند: التوحيدصدوق در كتاب 
و جل: ما آمنَ بيِ منْ فسَرَ برَِأيِْه كلََامي و ما عرَفنَي منْ شبَهني بخَِلْقي و ما علىَ ديني منِ 

َتعياسيني دف اسيلَ الْق6)68ش، ص 1387(صدوق،  .» م   
در گونه اي ديگر از احاديث جايگاه كسي كه بدون علم به تفسير قرآن بپردازد 

) در برخي از احاديث تفسير به رأي 90-91(همان، صص  آتش معرفي شده است.
) 257ص ،1ق، ج 1395برابر با افتراء و دروغ به خداوند بيان شده است؛ (صدوق، 

همچنان كه در برخي ديگر از احاديث، تفسير به رأي در صورتي كه حتي صحيح هم 
(عياشي ،  باشد بدون اجر و در صورت خطا بودن، گناه آن به تفسير كننده است.

  )17، ص1م، ج2006
ر منابع اهل سنت نيز روايات متعددي در نهي از اين نوع برخورد با قرآن و د

، 5، بي تا، ج ؛ ترمذي27، ص1ق، ج 1406(طبري،  است.عواقب بد آن، نقل شده 
) ترمذي صاحب 496ق، ص 1417؛ابن حنبل،  31، ص5ق، ج1411؛ نسائي، 199ص

تلقي مي كند و در سنن  »صحيح حسنٌ«سته احاديث تفسير به رأي را  كتبيكي از 
قال من «خود از پيامبر اكرم (ص) اين گونه نقل مي كند كه رسول اكرم (ص) فرمود: 

 نيز ) نسائي199، ص5، ج (ترمذي، بي تا» في القرآن بغِيَر علمٍ فَليْتبَوأْ مقعْده منَ النَّار
ق،  1411(نسائي،  همين روايت را با اندك اختلاف لفظي در سنن خود نقل مي كند.

  )31، ص5ج
 تحليل روايات فوق تائيد اين مطلب است كه اين روايات به طور مطلق از هر نوع
تفسير به رأي نهي مي كند و ممدوح و مذموم بودن در آن فرقي نمي كند زيرا كلمه 

يعني » رأيه«كه به شخص مفسر بر مي گردد و  7اضافه شده است "ي" به ضمير» رأي«
نظر مخصوص به همان مفسر كه سعي مي كند حتي الإمكان با ظواهر قرآن آن را توجيه 

تفسير به  ته قابل توجه اينكه حتي اگر نتيجه) نك68، ص1ش، ج1391(معرفت،  نمايد.
رأي هم منتج باشد و به واقع منجر شود مأجور نخواهد بود كه نص صريح روايات بر 

  )17، ص1م، ج2006(عياشي،  اين مطلب تاكيد مي كنند.
) 246-275، صص1م، ج 1961(ذهبي،  بنابراين حتي اگر طبق تقسيم بندي ذهبي

بر اساس قواعد و ضوابط هم باشد باز هم صحيح نبوده و  تفسير به رأي ممدوح و جائز



  17ياپي، پ1394و زمستان  زپايي ،، شمارة اولنهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      86  

چه  ،مذموم مي باشد» رأي«مورد نهي واقع مي شود؛ چرا كه اساس تسميه تفسير به 
  اينكه تلقي تفسير اجتهادي از آن باشد كه اينگونه نيست.

  
 . مخالفت با سيره علمي و عملي معصومين(ع)2-1-3

ين(ع) كه مكتب هاي انحرافي به وجود در زمان معصومين(ع) خصوصا عصر صادق
آمده بودند، تطبيق قرآن با عقايد فرقه اي بيش از پيش شده بود؛ برهمين اساس 
معصومين(ع) در دو رويكرد علمي و عملي به برخورد با اين مساله پرداختند. به لحاظ 

اي گونه تفسير به رين(ع) نقل شده  كه مردم را از هرعلمي روايات متعددي از معصوم
به  در رويكرد عملي معصومين(ع) و انطباق آيات قرآن با آراء خود منع نموده اند.

صورت عيني با كساني كه قرآن را با راي و قياس تفسير مي نمودند برخورد مي كردند 
  .و اشتباه آنان را در اين روش هويدا مي ساختند

، برخورد )311ص، 8ش، ج1365(كليني،  8(ع) با فتادهاز جمله برخورد امام باقر
ان از ) نشانگر نهي صريح آن249، ص16ق، ج 1408(نوري،  9حنفيهامام صادق(ع) با ابو

ق، 1409(حرعاملي،  10گونه تفسير به رأي بوده است. برخورد با مكاتب انحرافيهر
، (كليني 11) و تخطئه تفسير و برداشت هاي ناروا از قرآن183-174، صص27ج

) نمودهايي از سيره عملي اهل 106ش، ص 1361؛ صدوق، 311، ص8ش، ج 1365
  (ع) با هر نوع تفسير ناروا از آيات قرآن است.  12بيت

  
  . مخالفت با ديدگاه انديشمندان اسلامي2-1-4

تقسيم بندي كه مفسران و انديشمندان فريقين از تفسير به رأي ارائه داده اند، به هيچ 
است. اين گونه تقسيم بندي ها  وجه موافق تقسيم بندي ذهبي نبوده و بلكه مخالف آن

ذكر مصاديق تفسير به رأي بوده و وجوه آن را بيان كرده اند و در هيچ يك از اين 
بلكه هر كدام مصداقي  بودن تفسير به رأي مطرح نشده است،وجوه، ممدوح يا مذموم 

ق، 1414(حاجي خليفه،  از مذموم بودن تفسير به رأي در هر صورت را بيان كرده اند.
؛ 184، ص1ش، ج1391؛ جوادي آملي، 72ش، ص1363؛ ملاصدرا، 358، ص1ج
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ق، 1392؛ طباطبايي، 13، ص1ق، ج1415؛ بغدادي، 59-58، صص1ق، ج1408طبري، 
  )35ق، ص1374؛ انصاري، 79-77، صص3ج

بغدادي از علماي اهل سنت درباره روايات ناهي از تفسير به راي و تبيين مراد 
 ».در حق كسي است كه از هواي نفس خود پيروي كند اين روايات«آنها مي نويسد: 

  ) 13، ص1ق، ج1415(بغدادي، 
سيوطي نيز اقوال متعددي درباه مصاديق تفسير به راي نقل مي كند از جمله: 

تفسير به راي همان تفسير به استحسان و هواي نفس است، تفسير قرآن بدون علومي «
ات متشابه كه غير خداوند كسي تاويل آنها كه همراه با آنها تفسير جائز است، تفسير آي

 .»را نمي داند، اظهار نظر قطعي درباره مراد خداوند و تفسير بر اساس مذهب فاسد
  )191، ص4ق، ج1407(سيوطي، 

گونه تفسير به راي را باطل مي دانند زيرا تفسير به برخي ديگر از انديشمندان هر
مذموم و مستوجب عذاب است زيرا  رأي اگر هم به واقع منتج شود (ممدوح) باز هم

اگرچه داراي حسن فعلي است اما فاقد حسن فاعلي مي باشد. برخي در اهميت اين 
(جوادي آملي،  مبحث، وزان تفسير به رأي را وزان قضاي بين متخاصمين دانسته اند.

) زيرا اگر رأي تصادفأ موافق با واقعه نيز باشد، گرچه چنين 179، ص1ش، ج1391
راي حسن فعلي است، ليكن بر اثر فقدان حسن فاعلي و تجري هتّاكانه و داوري دا

اقدام بي باكانه قاضي جاهل، حكم كيفر الهي و عقاب به آتش نيز براي او محفوظ 
است. تفسير به رأي نيز همين طور است. روايات مربوط به باب قضا نيز ناظر بر همين 

  )247، ص75ق، ج1397 (مجلسي، مطلب است.
  

  و مخافت آن با ديدگاه ذهبي» يتفسير به رأ«. تبارشناسي 2-1-5
سير تاريخي نگاه مسلمانان به تفسير به رأي، مذموم بوده و از همان آغاز، موضع منفي 

) روايات 269، ص4؛ ترمذي، بي تا، ج 380، ص1(ابن حنبل، بي تا، ج  داشته است.
) 31، ص5ق، ج 1411؛ نسائي، 199، ص5، بي تا، ج (ص) (ترمذيمنقول از پيامبر اكرم

  ر از همان آغاز را گواهي مي دهد.در نهي از تفسير به رأي، حاكي از مذموم بودن اين ام



  17ياپي، پ1394و زمستان  زپايي ،، شمارة اولنهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      88  

، 1ق، ج 1415(طبري،  در زمان خلفا نيز تفسير به رأي مذموم تلقي مي شد.
 ) هرچند كه در اين باره ابوبكر درباره كلاله براساس رأي خود عمل مي كند.55ص

) اين تلقي منفي از تفسير به رأي به طور مطلق بوده و تعميم 29به، بي تا، ص (ابن قتي
  )60، ص1ق، ج 1415(طبري،  (آنگونه كه ذهبي مي گويد) نبوده است. بردار

  
  . تفاسير ممدوح و مذموم در نگرش ذهبي و مصاديق آنها 3

، 1ج م،1961 (ذهبي، ذهبي پس از تقسيم بندي تفسير به رأي به ممدوح و مذموم
) مصاديق هر دسته را جداگانه ذكر مي كند، ذهبي به لحاظ باور كلامي، اشعري 265ص

مسلك مي باشد و مباني مورد قبول وي در مباحث تفسيري، همان مباني اشعريون در 
تفسير است بر همين اساس اين نگرش ذهبي باعث شده كه وي تفاسير اهل سنت(با 

) و تفاسير فرقه هاي ديگر را از 290(همان، ص  مسلك اشعري) را جزء تفاسير ممدوح
  )365(همان، ص  تفاسير مذموم بر مي شمارد.

مباني اشعري مسلكي ذهبي اين رهاورد را داشته كه وي تنها ده تفسير از انبوه 
در اين  .تفاسير نگاشته شده را ممدوح تلقي كند و مابقي تفاسير را مذموم معرفي كند

در باور ذهبي هر تفسيري كه  ني و مذاهب ديگر وجود ندارد.ه و سميان فرقي ميان شيع
به زعم  13مذموم تلقي مي شود. ذهبي تفاسير ممدوح ،موافق با باورهاي اشعري نباشد

كنكاش قرار  خود را يك به يك معرفي مي كند و پس از آن تفاسير فرق ديگر را مورد
  )364مي دهد. (همان، ص 

، 2(همان، ج ورد بررسي قرار داده استتفاسير شيعي را م وي از آن جمله
) كه در نگاه كلي به اين تفاسير با مباني ناصحيح اتهاماتي به شيعه مي زند 4-33صص

كه مبرا از آن هستند. وي شيعه را متهم به اعتقاد به تحريف قرآن مي كند و تا جايي 
  )361ص  ،2(همان، ج 14پيش مي رود كه تحريف بالزياده را منحصر به شيعه مي داند.

ذهبي در يك ارزيابي نادرست در معرفي كتب روائي شيعه  از جمله كتب اربعه، 
  )141، ص2، جهمان( 15.روايات آنها را موضوعه و غير معتبر مي داند
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  . نقد و بررسي تقسيم بندي تفاسير به ممدوح و مذموم3-1
معارض با امري » يتفسير به رأ«ان شد كه جعل اصطلاح در بررسي ديدگاه ذهبي بي

واب بر همين اساس ذكر مصاديق اين نوع از تفاسير نيز ناص ،اصول ديني مي باشد
تلقي برخي از تفاسير در حيطه ممدوح و برخي در حيطه مذموم دور از داوري  است.

علمي و ناشي از تعصب مي باشد، ذهبي ديگر مفسران را متهم به پيروي از هواي نفس 
ود مي كند اين در حالي است كه خود ذهبي در و تفسير آيات بر اساس مذهب خ

مواضع گوناگون تعصب خود را نسبت به باور كلامي خود كه برگرفته از اشعريون مي 
  باشد نشان مي دهد اين تقسيم بندي ذهبي از چند جهت قابل نقد مي باشد از جمله: 

  
  . نقد كلامي بينش ذهبي3-1-1

وح مي داند در صورتي كه در مكتب اشاعره ذهبي تفاسير اشاعره را تفسير به رأي ممد
انحرافات تفسيري زيادي وجود دارد و گاه به مسائلي اشاره مي شود كه با روح اسلام 
در تضاد است. تمسك جستن به آيات متشابه و اعتقاد به رؤيت حق تعالي از جمله 

  )186ش، ص 1387(فتح اللهي و ذوالفقاري،  انحرافات تفسيري اشاعره مي باشد.
و ايمان داريم به اينكه «ابوالحسن اشعري درباره رؤيت حق تعالي مي گويد: 

خداوند در آخرت با چشمان رؤيت مي شود همان طور كه ماه در شب چهارده ديده 
آمده  مي شود و مؤمنان او را مي بينند همان طور كه در روايات منقول از پيامبر (ص)

  )21ق، ص1416(اشعري،  .»است
لمان اشعري مسلك، رؤيت خداوند را در دنيا امكان پذير و تحقق همين طور متك

چند كه برخي از ) هر118، ص4ق، ج 1409(تفتازاني،  آن را در آخرت قطعي مي دانند.
ق، 1406(بيهقي،  اشاعره بحث رؤيت حق تعالي را توجيه نموده يا تأويل كرده اند

ن اما در تفاسير آنا) 126، ص13، رازي، ج124، ص1ق، ج 1386؛ شهرستاني، 80ص
  اين تفكر تأثير گذار بوده است.

علماء «) مي نويسد: 54: (اعراف » علىَ العْرشْ  ثُم استَوى«ٍقرطبي در تفسير آي 
سلف هرگز از خداوند نفي جهت نكرده بلكه ضمن اثبات جهت براي خداوند كيفيت 

  )219، ص7ق، ج 1387(قرطبي، .»استواء را براي خود مجهول و مبهم دانسته اند
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مانند سمع و » يداالله«معتقد است كه » يد االله« الدين بغدادي درباره عبارتعلاء
بصر و وجه، صفتي از صفات ذات خداوند است كه بر ما واجب است به آنها ايمان 

، 2ق، ج 1415(بغدادي،  بياوريم و بدون كيقيت و تشبيه و تعطيل بر آن بگذريم.
»( ربها ناظرةَ  وجوه يومئذ ناضرةٌَ *إلِى« در ذيل آيه المنثورالدر ) سيوطي در تفيسر 10ص

مومنان پروردگارشان را مي بينند ولي بدون كيفيت و حد «) مي نويسد: 23-22: قيامت
  )290، ص6ق، ج 1377 (سيوطي، .»مشخص و صفت معلوم

   
  به تفاسير ذهبي . نگاه غير علمي و متعصبانه3-1-2

تفاسير ممدوح به زعم خود برخي از جملات اين مفسران را كه دال  ذهبي در بررسي
كه وي در آخر كتاب با  تفسير نيشابوريتشيع آنهاست نقد و رد مي كند. در ذيل  بر

و اني ارجو فضل االله العظيم و اتوسل اليه بوجهه الكريم ثم بنبيه القرشي « جمله:
اگر اين «مي نويسد: » وليه المعظم العليو « در ذيل جمله» الابطحي و وليه المعظم العلي

  ».دليل قاطع بر تشيع نيشابوري نيست ،جمله دال بر اعتراف به ولايت علي(رض) باشد
ذهبي بر اين باور است كه نيشابوري بر مذهب اهل سنت بوده و باورهاي تشيع را 

وي  )329، ص1(ذهبي، ج سوره مائده. 54-55به نقد كشيده از جمله در ذيل آيات 
آلوسي سلفي مذهب، سني العقيده است و « در ذيل تفسير آلوسي مي نويسد: همچنين

براي همين بسياري از آراء شيعه و معتزله و ديگر مذاهب مخالف با مذهبش را نقد 
  )357، ص1. (ذهبي، ج»كرده است

بيان مي كند كه در طول زمان (به زعم خود) اينگونه  در معرفي تفاسير مذموم
مختلف و مذاهب ديني متنوع به وجود آمد كه علماء آن مذاهب براي دفاع از  هاي فرقه

عقايد خود به هر وسيله و حيله اي تمسك مي جستند و قرآن را در اين ميان وسيله اي 
دا را بر وفق هواي خودشان حمل براي تقويت راي و مذهب آنها بود و كلام خ

اكرم(ص)  باره به حديث پيامبر ) ذهبي در اين364-365، ص1(ذهبي، ج كردند. مي
ند جز يك فرقه مي شوند كه همه در آتش هست 73 استناد مي كند كه امت پس از من

فرقه. كلام ذهبي حاكي از آن است كه تنها مذهب خود همان يك فرقه حق است و 
  )365، ص1(ذهبي، ج فرقه در آتش هستند. 72مابقي جزء 
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معارض با باورهاي اهل سنت (اشاعره) ذهبي باورهاي كلامي معتزله را چون كه 
، 1(ذهبي، ج است نمي پذيرد و در ذيل هركدام به نقد و رد اعتقادات آنها مي پردازد.

) وي با مباني اشعري خود ديدگاه معتزله در نفي رويت حق تعالي در قيامت 385-384
را در  سيد مرتضي تفسير امالي) وي به اشتباه 399-400، ص1(ذهبي، ج را نمي پذيرد.

) اين در حالي است كه سيد 404، ص1(ذهبي، ج زمره تفاسير معتزله قلمداد مي كند.
  مرتضي از علماء شاخص شيعه مي باشد.

  
  مباني و باورهاي تشيع ذهبي از . شناخت ناكافي3-1-3

ماتي را به شيعه مي زند وي نسبت به تفاسير شيعي نه تنها آشنايي كامل نداشته بلكه اتها
  از جمله: ،مل استكه جاي تأ

  
  . تحريف قرآن3-1-3-1

ادعاي تحريف، از جمله اتهاماتي است كه ذهبي به شيعه نسبت داده است. اين در 
صورتي است كه از مهمترين مباحثي كه علماي شيعه به رد آن پرداخته و دلايلي جهت 

قلي و نفي آن اقامه كرده اند، تحريف قرآن است. ايشان در اين باره دلايل عقلي و ن
ش، 1376(جوادي آملي،  شواهد تاريخي براي عدم تحريف قرآن كريم اقامه كرده اند.

  )39-120صص
(نك:  انديشمندان بزرگ شيعه به صراحت بر عدم تحريف قرآن تصريح كرده اند.

ش، 1382؛ طبرسي، 93-94ش، صص 1370؛ صدوق، 112ش، ص1374بروجردي، 
ق، 1397؛ اميني، 3، ص1ق، ج 1413 ؛ طوسي،26، ص1؛ بلاغي، بي تا، ج 15، ص1ج

ق، صص 1394؛ خوئي، 106-137،  صص12ق، ج 1392؛ طباطبايي، 103، ص3ج 
254-215(  

اين برخي از انديشمندان اهل سنت، شيعه را از قول به تحريف منزه  علاوه بر
(اشعري، . دانسته و در اين باره به پيراستگي شيعه در اعتقاد به تحريف گواهي داده اند

  )39-40؛ دراز، بي تا، صص 119-120، صص1ق، ج1389
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  . ظهر و بطن قرآن3-1-3-2
ذهبي بر باور شيعه درباره ظهر و بطن طعن وارد مي كند و درباره واگذاري معاني 
باطني آيات به اهل بيت(ع) شيعه را مانند ارباب كليسا قرون وسطايي معرفي مي كند 

مردم را تنها به پذيرش تفسير كليسا وادار مي كه از هر نوع اعمال انديشه منع كرده و 
  )29-28، ص2(ذهبي، ج كند.

اين در حالي است كه مساله ظهر و بطن قرآن و باور به بطون آيات تنها در منابع 
ود دارد كه براي قرآن ظهر و شيعه نيامده است؛ در منابع مهم اهل سنت رواياتي وج

، 7ق، ج1420؛ هيثمي، 622ص، 1ق، ج1405(نك: هندي،  ند.ك بطن معرفي مي
علاوه بر اين برخي از مفسران اهل سنت به ) 22، ص1ق، ج1408؛ ابن جرير، 316ص

بررسي و تبيين محتوايي اين روايات پرداخته اند از جمله نيشابوري صاحب تفسير 
كه در باور ذهبي از جمله تفاسير ممدوح محسوب مي شود) بطن آيات ( غرائب القرآن

  )17، ص1ق، ج1416(نيشابوري،  پوشيده و پنهان مي داند.را معناي 
ذهبي با اطلاع ناكافي يا با نگرش تعصبي نسبت به مباني شيعه، آنان را مانند 
كليساي قرون وسطي به تعطيل عقل متهم مي كند اين در حالي است كه در هيچ مكتبي 

مدعا وجود روايات  به اندازه شيعه به تعقل و تفكر اهميت داده نشده است. شاهد اين
متعدد درباره تعقل و تفكر است كه در مجامع مهم روائي شيعه نقل شده تا جايي كه از 

  )25، ص1ش، ج1365 (نك: كافي، عقل به عنوان حجت درون ياد شده است.
  

  ي مذموم. نمودهاي عيني از تفسير به رأ4
مذموم تلقي مي كند و  ذهبي در بررسي تفاسير شيعه، اين تفاسير را نمونه اي از تفاسير

در بررسي برخي از آيات، مفسر را محكوم به تفسير به رأي مذموم و عقيده فاسد 
اعتقاد طبرسي را درباره  ،مجمع البيانمعرفي مي كند. از جمله در بررسي خود از تفسير 

وي طبرسي را به عنوان يكي از  بيت(ع) و عصمت آنها باطل مي داند.مصاديق اهل 
نقد و رد اعتقاد شيعه نسبت  ويهدف اصلي  كهمورد نقد قرار مي دهد  مفسران شيعه

  صاديق اهل بيت در آيه تطهير است.به م
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بر اساس باور ذهبي ديدگاه شيعه نسبت به عصمت اهل بيت(ع) ناصحيح مي 
باشد؛ كلام ذهبي حاكي از ترجيح اعتقاد اهل سنت درباره مصاديق اهل بيت است، 

م، 1961(ذهبي،  صمت اهل بيت(ع) را عقيده فاسد بيان مي كند.همچنان كه اعتقاد به ع
) ذهبي در ذيل نقد تفاسير شيعه بحثي را با عنوان امامت علي(ع) مطرح 110، ص2ج

مي كند و در آن آياتي را كه مفسران شيعه درباره ولايت امام علي(ع) به آن استناد كرده 
را در اين باره تفسير به راي مذموم  اند مورد نقد و بررسي قرار مي دهد و تفسير آنان

إِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ : «قلمداد مي كند از جمله آيات
إلِيَك منْ ربك و إِنْ يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ «)؛ 55: (مائده »ونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَو يؤتُْ

: (مائده »لمَ تَفْعلْ فَما بلَّغْت رسِالتََه و اللَّه يعصمك منَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه لا يهدي الْقَوم الْكافرينَ
  منْكمُ فَإنِْ تنَازعتمُ في يا أيَها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الْأَمرِ« ؛)67
َنُ  شيسأَح رٌ وَخي كرِ ذلخĤْمِ الوْالي و نُونَ باِللَّهتؤُْم ُولِ إِنْ كنُتْمالرَّس و إلِىَ اللَّه وهفرَُد ء

  )170-169 صص، 2، ج107-106، ص2ج ذهبي،() 59:(نساء» تَأوْيلا
ت و امام مهدي(عج) را باطل مي داند ذهبي باورهاي شيعه درباره رجعت و عصم

از جمله اعتقاد شيعه درباره رجعت را باطل مي داند و تفسير مفسران شيعه از آيات 
  )174، ص2ذهبي، ج( مربوط به رجعت را تفسير به راي مذموم مي داند.

  
  . نقد و بررسي ديدگاه ذهبي درباره نمودهاي تقسير به راي مذموم4-1
  . آيه تطهير4-1-1

در ذيل آيه تطهير با ادله متقن تنها مصداق اهل بيت را  مجمع البيانطبرسي در 
 (طبرسي، (ع) مي داند و با تحليلي علمي عصمت ايشان را اثبات مي نمايد. معصومين

) با اين همه ذهبي اين عقيده را نادرست و تلاش او را 156-157، صص8ش، ج 1382
) 110، ص2م، ج 1961(ذهبي،  فس مي داند.تحميل رأي بر آيه و برخاسته از هواي ن

تحليلي علمي و دور از مناقشه و تعصب صحت ديدگاه طبرسي و نادرستي باور ذهبي 
  را اثبات مي كند. 
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در منابع مهم شيعه روايات متعددي نقل شده كه تنها مصداق اهل بيت را، پيامبر 
(كليني،  كند.اكرم (ص)، امام علي(ع)، حضرت زهرا(س) و حسنين(ع) معرفي مي 

، ق1414؛ طوسي، 211، ص35ق، ج 1397 ؛ مجلسي،286-287ش، صص 1365
؛ بحراني،  451، ص5ق، ج 1417؛ استرآبادي، 381ق، ص1417؛ صدوق، 368ص

؛ فيض كاشاني، 11-26، صص1ج  ق،1415؛ بيومي مهران، 201، ص3م، ج 2001
  )189، ص4م، ج 1982

پنج تن آل عبا(ع) بيان  شده است.  در منابع اهل سنت شأن نزول اين آيه درباره
، 12ش، ج 1382 (طبرسي، طبرسي اين شأن نزول را از ابوسعيد خدري نقل مي كند.

 16همين شأن نزول را از أم سلمه نقل مي كند. مستدرك علي الصحيحين) صاحب 6ص
دمشقي،  (نك: ابن كثير ) در منابع ديگر اهل سنت نيز416، ص2(نيشابوري، بي تا، ج

، 6ق، ج 1377؛ سيوطي، 295ق، ص 1402بوري، ؛ واحدي نيشا494، ص3ج م، 1982
) قريب به همين مضمون نقل شده 21، ص2ق، ج 1411، حاكم حسكاني، 603ص

 17است. رواياتي ديگر در منابع اهل سنت نقل شده كه مؤيد اين شأن نزول است.
، 4ق، ج 1383؛ شوكاني، 416ص، 2؛ نيشابوري، بي تا، ج 699، ص5(ترمذي، بي تا، ج 

  )270ص
در پنج تن آل عبا (ع) » اهل بيت«علامه طباطبايي درباره روايات انحصار 

اين روايات بسيار و بيش از هفتاد حديث است؛ بيشتر آنها از طريق اهل «نويسد:  مي
سنت نقل شده كه اين خود بيشتر از چيزي است كه از طريق شيعه روايت شده است. 

 .»چهل طريق و شيعه آن را از بيش از سي طريق نقل كرده اند اهل سنت آن را تقريبأ از
  )311، ص16ق، ج 1397 (طباطبايي،

ابن مردويه معتقد است به بيش از صد طريق روايت رسيده است كه آيه تطهير 
ق، 1422(ابن مردويه،  درباره محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين نازل شده است.

(به جز آيه تطهير) درباره  ارم سوره احزابچه نهم تا سي و ) آيات بيست و301ص
زنان پيامبر اكرم صلي االله عليه وآله است و در تمام اين آيات ضماير مربوط به همسران 

(كنتن، فتعالين، اتقين، قرن في  پيامبر صلي االله عليه وآله مؤنث آورده شده است.
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كند، به گونه اي كه  بيوتكن) اما هنگامي كه به آيه تطهير مي رسد، لحن آيه تغيير مي
  18مخاطب نيز تغيير يافته است از اين رو ضماير مؤنث به مذكر تبديل مي شود.

اين دگرگوني در خطاب و تغيير لحن جز آن نيست كه اين آيه شريفه درباره 
گروهي غير از همسران پيامبر نازل گرديده است، زيرا استناد ضماير مذكر براي مؤنث 

) 10، ص2ق، ج 1405ي، ، موحد ابطح310، ص16ق، ج1393(طباطبايي،  جايز نيست.
  (ع) مي باشند. بنابراين مصداق حقيقي و منحصر اهل بيت پنج تن آل عبا

 كه معتقد است عصمت باطل و غير قابل قبول است نيز اين قسمت ديدگاه ذهبي
) ناصحيح مي باشد چرا كه اين آيه دلالت مطلق بر 110، ص2م، ج 1961 (ذهبي،

در آيه تطهير، الف ولام جنس » الرجس«لام واژه  ل بيت(ع) دارد. الف وعصمت اه
است كه هر نوع پليدي را در بر مي گيرد خواه ناپاكي ظاهري باشد، خواه باطني، خواه 

(فتح الهي و ذوالفقاري،  از نظر طبع آدمي و يا به حكم عقل يا شرع يا همه اين ها باشد.
دال بر اراده تكويني خداوند است نه تشريعي. اگر نيز » ريدي«) واژه 58ش، ص 1387

اراده تكويني خداوند به چيزي تعلق بگيرد، بين مراد و اراده خدا هيچ فاصله اي وجود 
 نخواهد داشت. اراده در آيه تطهير، اراده تكويني به معناي توفيق و عنايت خاص است.

  )130-131ش، صص 1390(معرفت، 
ه براي حصر آورده شده دو گونه حصر از آن استفاده ك» إنما«علاوه بر اين كلمه 

مي شود: يكي اراده قطعي خداوند بر اينكه هر گونه پليدي و گناه را از اهل بيت 
پيامبر(ص) دور نمايد و ديگري اينكه اين عصمت و دوري از گناه و پليدي انحصار در 

) 309، ص16، ج ق1393(طباطبايي،  اهل بيت (ع) دارد و ديگران را شامل نمي شود.
علاوه بر اينكه مضمون آيه تطهير دلالت مطلق بر عصمت اهل بيت(ع) دارد. روايات 

؛ طبرسي، 64، ص1ق، بي تا، ج (صدو معتبري از فريقين مؤيد اين مطلب است.
؛ سيوطي، 57، ص1وق، بي تا، ج؛ صد19م، ص 1986؛ شعيري، 207، ص9ش، ج1382
م، 1999م، ، ابن ابي حات133، ص2، ج م1980، جويني، 605-606، صص6م، ج 1993

  )54، ص1ق، ج1406، ديلمي، 313، ص9ج 



  17ياپي، پ1394و زمستان  زپايي ،، شمارة اولنهمسال ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      96  

بلكه  ،بنابراين تفسير طبرسي از آيه تطهير نه تنها تحميل عقيده و مذموم نبوده
صحيح و مطابق با ادله معتبر نقلي فريقين مي باشد كه ذهبي بر اساس مباني ناصحيح 

  م مي كند.خود، طبرسي را به تحميل عقيده و راي مته
   

  . آيات ولايت4-1-2
ذهبي در ذيل آيات ناظر بر ولايت امام علي(ع) مفسران شيعه را متهم به تحميل عقايد 

اين در حالي است كه استناد اصلي مفسران شيعه در اين آيات  ،خود بر قرآن مي كنند
ع اهل سنت روايات معتبر از منابع فريقين مي باشد، آيا استناد به روايات آن هم از مناب

سوره مائده، مفسران اهل سنت تنها مصداق  55تفسير به راي مذموم است؟ درباره آيه 
؛ جصاص، 388، ص6ق، ج1415(طبري،  اوليه آيه را، علي بن ابي طالب(ع) دانسته اند.

  )81؛ سيوطي، بي تا، ص 74، ص2ق، ج1412؛ ابن كثير، 557، ص2ق، ج1415
ين آيه را درباره جريان حاتم بخشي امام قريب به اتفاق اهل سنت شان نزول ا

ن نزول اصلي آيه تقلي كرده اند. ابن شأ به گونه اي كه اين قول را ،علي(ع) دانسته اند
  عطيه اندلسي در اين باره مي نويسد: 

 ».هذا قول المفسرين و لكن اتفق ان علي بن ابي طالب اعطي صدقه و هو راكع«
  )209، ص2ق، ج1422ن عطيه اندلسي، (اب

ثعلبي نيز به عنوان يكي از مفسران معروف اهل سنت شان نزول آيه ولايت را 
؛ 75(ثعلبي، بي تا، ص  درباره انفاق انگشتر توسط امام علي(ع) در حال ركوع مي داند.

  )396، ص2ق، ج 1418همچنين نك: ثعالبي، 
را »  أوُلي الأَْمرِ«يات متعددي وجود دارد كه مصداق نيز روا» أوُلي الأَْمرِ«درباره آيه 

، 1ق، ج 1411؛ حسكانى، 286، ص 1ق، ج 1388 كند. (نك: كلينى،ائمه(ع) معرفي مي 
  )169، ح 249، ص 1، عياشى، بي تا، ج191ص 

در اين باره طبق روايات معتبر منقول از فريقين پيامبر اكرم(ص) در مواضع 
از  ،ا غير صريح بيان داشته اندرا به صورت صريح و ي» أوُلي الأَْمرِ«گوناگون مصاديق 

، 5؛ ترمذي، بي تا، ج1873، ص2(مسلم، بي تا، ج جمله در حديث معتبر و متواتر ثقلين
در معرفي عددي ائمه  ،)369، ص1م، ج1977(زمخشري،  حديث سفينه ،)663ص
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در  ،)501، ص4ق، ج1406 ؛ حاكم نيشابوري،1453، ص3(مسلم، بي تا، ج  (ع)اطهار
 ) و در خطبه غدير خم.146، ص1(خوارزمي، بي تا، ج (ع)اطهار ائمه معرفي صريح نام

) بنابراين اتهام ذهبي 173، ص2؛ ابن سعد، بي تا، ج 31-36، ص1ج ق،1397اميني، (
  در اين باره به مفسران شيعه روشن است.

  
 . نقد باورهاي كلامي شيعه در ذيل آيات4-1-3

باشد كه در ذيل آيات قرآن به تبيين آن  اعتقاد به رجعت يكي از باورهاي مهم شيعه مي
در اين باره شيخ صدوق در باب اعتقاد در رجعت به درستي اين اعتقاد  پرداخته اند؛

به گونه اي كه با  ،شيعه را تبيين مي كند و در اين باره به آيات قرآن استناد مي كند
تفكيك ربوط به قيامت را از هم تفسير صحيح، آيات مربوط به رجعت و آيات م

 :(كهف» و يوم نسُيرُ الجْبِالَ و ترَىَ الْأَرض بارزِةً و حشرَْناهم فلَمَ نغُادر منْهم أحَدا«كند:  مي
 :(نمل»  و يوم نحَشرُُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجاً ممنْ يكذَِّب بĤِياتنا فَهم يوزعون« ) و قال تعالي:47
اين دو آيه به درستي باور شيعه را نسبت به رجعت تائيد مي كند، اين  نص صريح) 83

  در حالي است كه ذهبي اين باور را باطل تلقي مي كند.
  
   گيري نتيجه

  بر اساس مطالب پيش گفته مهم ترين نتايج و يافته هاي مقاله عبارتند از: 
م مخالف با و تقسيم بندي آن به ممدوح و مذمو» يبه رأتفسير «اصل تسميه  -1

ادله قرآني، روائي و تاريخي مي باشد، همچنان كه دانشمندان فريقين (اكثرأ) بر ذم اين 
مركب از دو واژه متضاد » يتفسير به رأ«ر دارند. خود اصطلاح تقسيم بندي اتفاق نظ

ي بر امري مذموم دلالت مي كند. آيات قرآن و . تفسير بر امر ممدوح و رأمي باشد
صدور در منابع فريقين بر اين مطلب دلالت مي كنند كه هرگونه روايات قطعي ال

كه حتي اگر آن تفسير به باشد ناروا و ناصحيح است، چه اين» يرأ« تفسيري كه مبتني بر
  نتيجه واقع هم منجر شود، فاقد حجيت و همچنين اجر و پاداش است. 

ته اين باور استه يا ناخواسذهبي به لحاظ كلامي اشعري مسلك مي باشد و خو -2
التفسير و در مباني تفسيري او دخيل بوده است. بررسي ديدگاه ذهبي در كلامي 
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اين مدعا را اثبات مي كند. وي در تقسيم بندي تفاسير به ممدوح و مذموم،  المفسرون
تفاسير با مسلك اشعري را ممدوح مي داند و مابقي تفاسير را مذموم تلقي مي كند، اين 

كافي و ناشي از پيش داوري و اطلاع نا تقسيم بندي دور از قواعد و ضوابط علمي
ي به مكتب اشاعره و انحرافات آن از يك سو نسبت به ديگر تفاسير است. نگاهي اجمال

و تفاسير ممدوح به زعم ذهبي از سويي ديگر اين پيش داوري ذهبي را نمايان تر مي 
كند؛ همچنان كه برخي از تفاسير مذموم در نگاه ذهبي از تفاسير مطرح و مورد قبول 

  عام و خاص مي باشند.
از تفسير به راي مذموم اشاره ذهبي در اثبات مدعاي خود به نمونه هاي عيني  -3

مي كند. ايشان در بررسي تفاسير شيعه در ذيل برخي از آيات اين گونه تفسير را ناشي 
از هواي نفس و تعصب بيان مي كنداز جمله آيه تطهير، آيات ولايت و آيات ناظر بر 

 طبرسي از آيهعلامه ، تفسير مجمع البيانباورهاي كلامي شيعه. وي در بررسي تفسير 
تطهير را نمونه اي از تفسير به رأي مذموم تلقي مي كند و تا آنجا پيش مي رود كه اين 
تفسير را برخاسته از هواي نفس تلقي مي كند. اما ادله متقن كه در تفسير آيه مذكور 

(روايات قطعي الصدور در  (سياق آيه) و برون متني اشاره شد و بررسي درون متني
صحت تفسير طبرسي را اثبات و اشتباه ذهبي در اين اتهام را  منابع فريقين) آيه تطهير،

هويدا مي كند، چرا كه روايات معتبر و سياق آيه انحصار اهل بيت را در پنج تن آل 
عبا(ع) از يكي سو  و عصمت آن ها را از سويي ديگر اثبات مي كند. آيات ناظر بر 

د از منابع فريقين مي باشد كه در ولايت امام علي(ع) نيز مستند به روايات معتبر و متعد
هام ذهبي در اين باره را روشن كنار سياق آيات ديدگاه مفسران شيعه را اثبات و ات

   .سازد مي

  كتابنامه
  .قرآن كريم
  ش)، ترجمه محمد دشتي، قم: انتشارات الهادي، چاپ بيست و نهم.1385(، نهج البلاغه

 :، بيروتالمعاني في تفسير العظيم و سبع المثانيروح ق)، 1417( آلوسي، شهاب الدين محمود
  دار الفكر.  
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  المكتبه المصريه.   :، بيروتتفسير القرآن العظيمم)، 1999( ابن ابي حاتم
  .: دارالعلم، بيروتجامع البيان عن تاويل آي القرآن ،ق)1408( ابن جرير، محمد
  مؤسسه الرساله.  :، بيروتالمسندق)، 1419( ابن حنبل، احمد

 :رمزي منير بعلبكي، بيروت ، تحقيق:ة اللغهجمهرم)، 1987( محمد بن حسن ابن درديد، ابوبكر
  دارالعلم للملايين، چاپ اول. 

  دارصادر.: ، بيروتالطبقات الكبري(بي تا)،  ابن سعد، محمد
: ، بيـروت المحـرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز      ق)، 1422( ابن عطيه اندلسي، عبدالحق

  العلميه.الكتب دار
  دار الكتب العلميه.  :، بيروتتأويل مختلف الحديث(بي تا)،  ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم

المكتبه  :القاهره، اعلام الموقعين عن رب العالمينق)، 1374ابن قيم جوزيه، محمد بن ابي بكر(
  .التجاريه الكبري

  دار الكتب العلميه. ، بيروت:تفسير القرآن العظيمق)، 1419( ابن كثير دمشقي، اسماعيل
دار  :، قـم مناقـب علـي بـن ابـي طالـب عليـه السـلام       ق)، 1422( ابن مردويه، احمد بن موسي

  الحديث.  
  نشر ادب حوزه.  :، قملسان العربق)، 1405( ابن منظور، محمد ابن مكرم

  مؤسسه النشر السلام.  :، قمتأويل الآيات الظاهرهق)، 1417( آبادي، سيد شرف الديناستر
 .: دار العلم، مصرمقالات الاسلاميينق)، 1389( ي، ابوالحسن علي بن اسماعيلاشعر

  موسسه البعثه. :، قممجد البيان في تفسير القرآنش)، 1366( اصفهاني، شيخ محمد حسين
  نهضت زنان مسلمان. :، تهرانمخزن العرفانق)، 1403( امين اصفهاني، نصرت

، تهـران: دارالكتـب   الكتـاب و السـنه و الادب   الغدير فـي ش)، 1366( اميني، عبدالحسين احمد
  الاسلاميه، چاپ دوم.

  كتابفروشي مصطفوي.  :، تهرانفرائد الاصولق)، 1374( انصاري، شيخ مرتضي
روش شناسـي تفسـير   ش)، 1387( روحاني راد، مجتبي لامعلي؛عزيزي كيا، غ بابايي، علي اكبر؛

  پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، چاپ چهارم.  :، قمقرآن
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نقدي بر سـخنان ذهبـي در معرفـي مفسـران نخسـتين و تفسـير       «ش)، 1387( ابايي، علي اكبرب
  ، سال اول، شماره دوم.فصلنامه قرآن شناختدو، »شيعه

  مؤسسه التاريخ العربي.  :، بيروتالمرام ةغايم)، 2001( بحراني، سيد هاشم
  مؤسسه اسماعيليان.  :، قمالبرهان في تفسير القرآن(بي تا)، ــــــــــــــــ 

  موسسه آل بيت لاحياء التراث. :، قمالدر النجفيه(بي تا)،  بحراني، شيخ يوسف
نشــر قــم: ، البرهــان علــي عــدم تحريــف القــرآنش)، 1374( بروجــردي، حــاج ميــرزا مهــدي

  اسماعيليان. 
  دار الكتب العلميه.   :، بيروتلباب التأويل في معاني التنزيلق)، 1415( بغدادي، علي

 انتشارات وجداني، چاپ دوم.  :، قمآلاءالرحمانلاغي، محمد جواد (بي تا)، ب

  مركز الغدير.   :، بيروتالإمامه و اهل البيتق)، 1415( بيومي مهران، محمد
  .12، شماره ويژه نامه محمد حسين ذهبي)، 1383( پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي

   : دارالعلم.احمد شاكر، بيروت تحقيق، الجامع الصحيح(بي تا)،  ترمذي، محمد بن عيسي
، فصلنامه مطالعات قرآن و حديث، »تفسير به رأي چيستي و چرايي«ش)، 1387( تقويان، عباس

  سال اول، شماره دوم. 
دار احيـاء التـراث    :، بيـروت جواهر الحسان فـي تفسـير القـرآن   ق)، 1418( ثعالبي، عبدالرحمن

  العربي.
داراحيـاء التـراث    :، بيـروت (تفسير ثعلبـي)  الكشف و البيانق)، 1422( ثعلبي، ابواسحاق احمد

  العربي.
  دار احياء التراث العربي. :، بيروتاحكام القرآنق)، 1405( جصاص، احمدبن علي
  انتشارات اسرا، چاپ دوم.  :، قمتفسير تسنيمش)، 1379( جوادي آملي، عبداالله

  ركز نشر اسراء. م :، قمنزاهت قرآن از تحريفش)، 1386(ــــــــــــــــ 
دار العلـم  بيـروت:  ، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيـه م)، 1990جوهري، اسماعيل بن حماد(

  للملابين. 
  مؤسسه محمودي.  :، بيروتفرائد السمطينم)، 1980جويني، ابراهيم بن محمد (



  101    »تفسير به رأي«تحليلي انتقادي از ديدگاه ذهبي پيرامون 

 :، بيروتكشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنونق)، 1414( حاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله
  دار الفكر.  

موسسه چاپ و  :، تهرانشواهد التنزيلق)، 1411( حاكم حسكاني، ابوالقاسم عبيداالله بن عبداالله
 نشر، چاپ اول.

  دارالمعرفه.: ، بيروتمستدرك علي الصحيحينق)، 1406حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله(
اتهـام ذهبـي در كتـاب    نقـد  «)، 1386( نصير اوغلي خياباني، صـديقه  حجتي، سيد محمد باقر؛

، سـال  فصلنامه كلام اسـلامي ، »التفسير و المفسرون را جع به اتحاد مكتب تشيع و اعتزال
 .61شانزدهم، شماره

  مؤسسه آل البيت.  :، قموسائل الشيعهق)، 1409( حر عاملي، محمد بن علي
  قافه الاسلاميه.مجمع احياء الث :، قمشواهد التنزيل لقواعد التفضيلق)، 1411حسكاني، عبيداالله(

بررسي و نقد ديدگاه آلوسي در مـورد آيـه   «ش)، 1390( اكبر نژاد، مهدي حسن وندي، محسن؛
  ، سال اول، شماره سوم.فصلنامه كتاب قيم، »تطهير

موسسـه   :، تحقيق مالك محمودي، قممناقب علي بن ابي طالب(ع)ق)، 1411( خوارزمي، موفق
  النشر الاسلامي.
  چاپ علميه.  :، قمالبيان في تفسير القرآنق)، 1394والقاسم (خويي، آيت االله سيد اب

  بي نا. بي جا: ،مدخل الي القرآن الكريم(بي تا)،  دراز، محمد عبداالله
  دار الكتب العلميه.  :، بيروتالفردوس بمأثور الخطابق) 1406( ديلمي، ابو شجاع شيرويه

دار احيـاء   :، بيـروت و التعـديل  الجـرح ق)، 1372( رازي، ابومحمد، عبدالرحمن بن ابي حـاتم 
  التراث العربي.  

دفتر  تهران:، المفردات في غريب القرآنق)، 1404( راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين ابن محمد
  نشر كتاب. 
تفسير الراغب الاصفهاني من اول سوره آل عمران و حتي نهايه الآيـه  )، (بي تاــــــــــــــــ 

 .: دارالعلمادل بن علي شدي، رياضع :، محققمن سور ه النساء 113

، تحقيق محمـد ابوالفضـل   البرهان في علوم القرآن(بي تا)،  زركشي، بدر الدين محمدبن عبداالله
  المكتبه المصريه.   :ابراهيم، بيروت
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، الكشاف عن حقائق التنزيـل م)، 1977( زمخشري خوارزمي، ابو القاسم جاراالله محمود بن عمر
 دارالفكر الاسلاميه. :بيروت

مكتبـه   :، تهـران الدر المنثور في التفسير بالمـأثور ق)، 1377( سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن
  الجعفريه.  

شركه و مطبعـه مصـطفي الحلبـي،     :، قاهرهالإتقان في علوم القرآنق)، 1370(ــــــــــــــــ 
  چاپ سوم. 

مؤسسـه الأعلمـي    :، بيـروت لأخبـار جـامع ا م)، 1986( شعيري، تاج الـدين محمـد بـن محمـد    
  للمطبوعات. 

فتح القدير الجامع بين فني الراويه و الدرايـه فـي   ق)، 1383( شوكاني، محمد بن علي بن محمد
  شركه مكتبه و مطبعه.   بيروت: ،علم التفسير

مؤسسه مطالعات  قم: ،شرح اصول كافيش)، 1366( صدرالمتأهلين شيرازي، صدر الدين محمد
  و تحقيقات فرهنگي. 

  مؤسسه الاعلمي للمطبوعات.  :، بيروتالاماليم)، 1990( صدوق، ابن باويه
  مركز نشر كتاب. قم: ، اعتقادات الإماميهش)، 1370(ــــــــــــــــ 
  ، قم: الموتمر العالمي لألفيه الشيخ المفيد.الاعتقاداتق)،  1413(ــــــــــــــــ 

جماعــه  :، تحقيــق ســيد هاشــم حســيني طهرانــي، قــمالتوحيــدش)، 1387(ــــــــ ــــــــــ
  المدرسين، چاپ اول. 

  مكتبه المصطفوي.   :، قمعيون الأخبار الرضا(بي تا)، ــــــــــــــــ 
  دفتر انتشارات جامع المدرسين.  :، قممعاني الأخبارش)، 1361(ــــــــــــــــ 

دار الكتـب   :، تهـران الميـزان فـي تفسـير القـرآن    ق)، 1397طباطبايي، علامه سيد محمد حسين(
  الإسلاميه، چاپ سوم. 

  نشر اسلاميه.  :، تهرانمجمع البيانش)، 1382طبرسي، ابو علي الفضل بن الحسن(
  .: دارالعلم، بيروتجامع البيان عن تاويل آي القرآنق)، 1408طبري، محمد بن جابر(

  دار احياء التراث العربي. :، بيروتالقرآنالتبيان في تفسير ق)، 1402(طوسي، محمد 
  دارالنفائس. :، بيروتاصول التفسير و قواعدهق)، 1414( العك، شيخ خالد عبدالرحمن
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  مؤسسه البعثه.  :، تحقيق، مؤسسه البعثه، قمتفسير عياشيق)، 1421( عياشي، محمد
انتشـارات   :تهـران  ،تاريخ تفسير قـرآن كـريم  ش)، 1387ذوالفقاري، شهروز( الهي، ابراهيم؛فتح 

  نگاهي ديگر. 
نقد آراي ذهبي ذيل روايـت هـاي مسـتدرك حـاكم     «)، 1392منايي، فرشاد( فخاري، علي رضا؛

  .2، سال دهم، شمارهفصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث، »درباره فضايل اهل بيت(ع)
 :ئي، قـم ، تحقيق، مهـدي مخزومـي، ابـراهيم سـامرا    العينق)، 1405( فراهيدي، خليل ابن احمد

  منشورات دارالهجره. 
  مؤسسه ام القري للتحقيق و النشر.   بيروت: ،اصول الحديثق)، 1416( فضلي، عبدالهادي

  دارالفكر.  :، بيروتقاموس المحيطق)، 1403( فيروز آبادي، مجد الدين
مؤسسـه الأعلمـي للمطبوعـات،     :، بيـروت تفسير الصافيم)، 1982( فيض كاشاني، مولا محسن

  چاپ دوم. 
  دار الفكر.  :، بيروتمحاسن التأويلق)، 1398( قاسمي، محمد

  . : دار النشر، قاهرهالجامع الأحكام القرآنق)، 1387( قرطبي، محمد بن احمد
  دارالكتب الاسلاميه. :، تهرانكافيش)، 1365( كليني، محمد بن يعقوب
  دارلكتب العلميه. :، بيروتالنكت و العيونق)، 1412( ماوردي، ابوالحسن علي

  مكتبه الإسلاميه.  :، تهرانبحار الأنوارق)، 1397( مجلسي، محمد باقر
  دار احياء التراث العربي. :، بيروتصحيح مسلمم)، 1972مسلم بن حجاج نيشابوري(

انتشـارات   :، ترجمه علي نصـيري، قـم  تحريف ناپذيري قرآنش)، 1379( معرفت، محمد هادي
 تمهيد. 

انتشـارات   :، تدوين و ويـرايش مجتبـي خطـاط، قـم    پرتو ولايتش)، 1390( ــــــــــــــــ
  تمهيد. 

  انتشارات تمهيد، چاپ هفتم.  :، قمتفسير و مفسرانش)،1391( ــــــــــــــــ
  مطبوعاتي هدف. :، قمتفسير به رايش)، 1367مكارم شيرازي، ناصر (
مطبعه سيد الشهدا عليـه   :، قمفريقينآيه تطهير در احاديث ق)، 1405( موحد ابطحي، سيد علي

  السلام. 
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انتشـارات دانشـكده اصـول     :، قـم رهيافتي به مكاتب تفسيريش)، 1387( نجارزادگان، فتح االله
  الدين، چاپ اول. 

سـليمان البنـداري و سـيد كسـروي حسـن،       ، تحقيـق: السنن الكبـري ق)، 1411( نسائي، احمد
  دارالكتب العلميه.   :بيروت

  مؤسسه آل البيت.  :، قممستدرك الوسائلق)، 1408( يننوري، ميرزا حس
 :، بيـروت تفسـير غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان     ق)، 1416( نيشابوري، حسـن بـن محمـد   

  دارالكتب العلميه.
  دار المعرفه.  :، بيروتاسباب النزولق)،  1402( واحدي نيشابوري، ابوالحسن علي بن احمد

  مؤسسه الرساله.  :، بيروتمال في سنن الاقوال و الافعالكنز العق)، 1405( هندي، علي المتقي
  دارالكتب العربي. :، بيروتمجمع الزوائد و منبع الفوائدق)، 1408( هيثمي، علي
فصـلنامه  ، »يبيت(ع) در برخورد با تفسير به رأ استراتژي اهل«ش)، 1388(اده، هادي يعقوب ز

  .، سال سوم، شماره اولمطالعات قرآن و حديث
  

  ها: يادداشت
                                                 

در معـاني: بيـان،   ) 55، ص5ق، ج 1405(ابـن منظـور،    "فسر"از ماده  تفسير از باب تفعيل -1
ذيل ماده فسـر؛  م، 1990(جوهري،  آشكار كردن و پرده برداري و اظهار معني معقول، مي باشد.

). دانشـمندان علـوم   380ق، ص1392؛ راغـب اصـفهاني،   110، ص2ق، ج1403فيروز آبـادي،  
يي، (نك: طباطبا قرآني و تفسير، تعاريف گوناگوني را از معاني اصطلاحي تفسير بيان داشته اند؛

؛ جــوادي 174، ص2ق، ج1370؛ ســيوطي، 13، ص1شــي، بــي تــا، ج؛ زرك4، ص1ق، ج1394
 ) كه چكيده همه اقوال آشكار نمودن مراد خداوند متعال است. 52، ص1ش، ج 1379آملي، 

ق، 1405(فراهيدي،  به معناي اعتقاد قلبي است. "رأي"در لغت از فعل مهموز  "رأي"واژه  -2
  )84، ص5ق،ج  1405؛ ابن منظور، 235، ص1م،ج  1987؛ ابن درديد، 306، ص8ج
ه وقَـد    «كلام ابن مسعود:  -3 ورِهم،   ستَجِدونَ أَقْواما يدعونَكمُ إلَِى كتَـابِ اللَّـ  ونبَـذُوه وراء ظُهـ

  .»، وإيِاكمُ و التبدع و اياكم و التنطعمِعليَكمُ بِالعْلْ
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رجـل ينـافس    ، ورجل يتأول القرآن على غير تأويلـه : كم رجلينإنما أخاف علي«: كلام عمر -4
 ، ولا مـن هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانـه  ما أخاف على«: أيضاعمر عن  و ».الملك على أخيه
، ثم تأوله علـى غيـر   قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ، ولكني أخاف عليها رجلافاسق بين فسقه

  .»تأويله
(فضـلي،   آن در هر طبقه بيش از سه نفر و كمتر از حد تواتر باشند. حديثي است كه راويان -5

  )99ص ق،1416
، 2ق،  مجلـس  1417(صدوق،  اين روايت كه سند آن معتبر مي باشد در امالي شيخ صدوق -6

  ) نيز نقل شده است.107، ص1(صدوق، بي تا، ج ) و عيون اخبار الرضا عليه السلام3حديث 
بـه مفعـول دوم   » تعديـه «يـا  » اسـتعانت «يا » سببيت« يا به معناي» برأيه«در واژه » باء«كلمه  -7

است. در هر سه حالت فوق به جاي آنكه قرآن اصل و مطبوع باشد فرع و تابع انگاشـته شـده   
است. در صورت معناي سببيت: مفسر بخاطر رأي خاصي كه انتخاب كرده به تفسير قرآن مـي  

جاي تفسير آيات به كمك قواعد محاوره ادبيات عـرب و  پردازد. در معناي استعانت، مفسر به 
قراين دروني و بيروني به كمك رأي خود آيات را تفسير مي كنـد. در معنـاي سـوم مفسـر بـه      
جاي بيان مفاد آيه، آراء خود را مطرح مي كند و ميان آيـه شـريفه و آراء خـود ايـن همـاني را      

  )58ش، ص 1388(بابايي وديگران،  برقرار مي سازد.
تفسير مي كني قطعا هم خود هلاك شـده  برتو اگر قرآن را از جانب خودت  اي قتاده واي« -8

  .»اي و هم ديگران را هلاك نموده اي
) 8:(تكـاثر  » ثمُ لتَُسئَلُنَّ يومئذ عنِ النَّعـيم « گفت و شنود امام صادق(ع) با ابوحنيفه درباه آيه: -9

ت هاي مادي مانند سـلامتي و غـذا تفسـير مـي كنـد ولـي امـام        را به نعم» النَّعيم«حنيفه كه ابو
صادق(ع) اين تفسير را ناروا بيان مي كنند و مراد از نعيم را اهل بيت(ع) بيان مي كننـد كـه بـه    

  وسيله آنها مردم از گمراهي نجات يافته اند.
تفسـير مـي   برخورد امام صادق(ع) با صوفيه و امثال آنها كه قرآن را بر اساس عقايد خود  -10

به بد راهي وارد شديد و با اين كار مردم را به كتاب خدا « كردند. امام(ع) خطاب به آنها فرمود:
  ».و سنت پيامبر(ص) جاهل كرديد
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به عنوان نمونه برخورد امام رضا(ع) با كساني كه سـعي بـر آن داشـتند بـا قرائـت نابجـا        -11
او فرزنـد  «ان در اين بـاره فرمودنـد:   فرزندي پسر حضرت نوح(ع) را از وي سلب كنند كه ايش

 ».حضرت نوح (ع) بود ولي به خاطر معصيت، خداوند سبحان فرزندي او را نفي كـرده اسـت  
  )106ش، ص 1361(نك: صدوق، 

  )168-149ش، ص1388براي مطالع بيشتر نك: (يعقوب زاده،  -12
بيضـاوي، مـدارك التنزيـل و    مفاتيح الغيب فخر رازي، أنوار التنزيل و اسرار التأويل ر.ك:  -13

حقايق التأويل نسفي، لباب التأويل في معاني التنزيل خازن، البحـرالمحيط ابـن حيـان، غرائـب     
جلال الدين سيوطي، السـراج   -القرآن و رغائب الفرقان نيشابوري، تفسير جلالين  جلال محلي

م، 1961وسـي (ذهبـي،  المنير خطيب شربيني، ارشاد العقل السليم أبي مسـعود، روح المعـاني  آل  
  )290، ص1ج

الحق إن الشيعه هم الذين حرفوا و بدلوا فكثيرأ ما يزيـدون فـي القـرآن مـا لـيس منـه و       « -14
  )36، ص2م، ج 1961. (ذهبي، »يدعون إنه قراءه اهل البيت

و كلمه الحق و الانصاف: انه لو تصفح انسان اصول الكافي: و كتاب الوافي و غيرهما مـن  « -15
يعتمد عليها الاماميه الاثنا عشريه، لظهر له ان معظم ما فيها من الاخبار موضوع وضع  الكتب التي

كذب و افتراء و كثير مما روي في تاويل الآيات و تنزيلها لا يدل الا علـي جهـل القائـل بهـا و     
  ».افترائه علي االله...

البخـاري و   هذا حديث صحيح علي شرط«حاكم نيشابوري درباره اين روايت مي نويسد:  -16
  )416، ص2(نيشابوري، بي تا، ج  .»لم يخرجاه

هذا حديث حسن و هو أحسن شـيء روي فـي هـذا    « ترمذي ذيل اين روايت مي نويسد: -17
  )699، ص5ج (ترمذي، بي تا، .»الباب

 كنـد  وي را جزء تفاسير ممدوح تلقي مـي  آلوسي از جمله مفسراني است كه ذهبي تفسير -18
) وي در تفسير آيه تطهير بر اين باور است كه منظـور اهـل بيـت    290، ص1م، ج1961 (ذهبي،

) وي براي 191، ص11ق، ج1415آلوسي، ( اصحاب كساء و همسران پيامبر اكرم (ص) هستند.
اثبات اين مطلب كه همسران پيامبر جزء اهل بيت هستند، بحث ضماير موجـود در آيـه يعنـي    

دو مـورد  در هـر   "كـم "مـي كنـد كـه ضـمير      نمايد و تصريح (عنكم)، (يطهركم) را طرح مي
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و مراعات لفظ به صورت مذكر  "اهل"است كه به دليل لفظ مذكر  "كن"جايگزين و به معناي 
) در صورتي كه اين ديدگاه تحميل عقايد بر آيـه اسـت نـه    194آمده است. (همان، ص  "كم"

ز اين ادله اشاره شـد. بـراي   تفسير، نادرستي اين ديدگاه با ادله متقن ثابت است كه به پاره اي ا
  ) 111-127ش، صص1390(نك: حسن وندي و اكبر نژاد،  مطالعه نقد كامل اين ديدگاه


